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  ام االله: من ديگر بزرگ شده داستان چهارم سبحان

  دستگاهيدا ن نويسنده:

  

  

  

  

  

 آماده سازي ذهني

چون  يد؟ونستيد هر چه بيشتر به مامان كمك كنيد زودتر بزرگ مي شامامان تون كمك مي كنيد ؟ مي دشما به 
  نجام كارها بيشتر مي شود و بيشتر ميشود روي شما حساب كرد.مهارت تون در ا

  متن داستان

حال سمانه در نزديك ظهر بود. عقربة بزرگ ساعت هنوز به بالاي صفحه ساعت، كنار عقربه كوچك نرسيده بود. 
 هاي صبحانه بود. شستن ظرف

تايي خوابشان برده بود. مهديه و مهديار بيمار شده بودند. مامان هم از  مامان و مهديه و مهديار بالاخره سه
 رسيدگي به هر دو حسابي خسته شده بود.

نم در كارهاي خانه توا ام... مي من ديگر بزرگ شده«ديشب كه سمانه همراه بابا به داروخانه رفته بود، به بابا گفت: 
 »كمك كنم تا مامان كمتر خسته شود.

كردم،  ديشب به مهديه و مهديار نگاه مي«بابارضا با مهرباني سرش را نوازش كرد و دستش را آرام فشرد و گفت: 
خواستند دارو بخورند چقدر گريه و  ها هنوز كوچك و كودك هستند و به مراقبت نياز دارند. ديدم وقتي مي آن
ها قبول كنند بهشان  خواستند داروهايشان را بخورند ولي تو با بازي جوري كه آن كردند و اصلا نمي ي ميتاب بي

اي و حتي خيلي  اي جز خوردن دارو ندارند. رفتارت خيلي ارزشمند بود. تو واقعا بزرگ شده فهماندي كه چاره
 !»االله دخترم چه توانمند شده تواني به مامان كمك كني! سبحان خوب مي

كردن ، حركت از يك نياز به رفع آن است ولي همچنان اين نياز  تسبيح در اين داستان از نوع تسبيح تعقيب نماز مغرب است .رشد
 دارد. تا كمال رشدي وجود

 هامسئوليت دادن به آن توجه به فرزندان بزرگتر از حيث ارزش بزرگ شدن و رشد كردن و
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روي دو پا نشست و در حالي كه چشم  فكر كرد. بعد  جلوتر بابا كنار در كتابفروشي محل ايستاد و كمي كمي
ت كتابي برايخواهم  شوي. مي كم باسواد هم مي تازه داري كم«هاي دريايي سمانه، گفت:  دوخته بود به چشم

 »م بخواني.برايبخرم و دوست دارم خودت 

*****  

كرد، مامان به آشپزخانه آمد. سمانه را درآغوش گرفت و  هايش را خشك مي داشت دستطور كه سمانه  همان
واي سمانه! چقدر خوب آشپزخانه را جمع كردي! واقعا ممنونم سمانه جانم خدا خيرت بدهد عزيزم! «گفت: 
 »االله. ازخستگي نفهميدم كي خوابم برد. سبحان

ام و  مامان من ديگر بزرگ شده«مامان بخواند گفت:  برايا داشت ت سمانه درحالي كه كتاب هديه بابا را برمي
  »توانم به شما كمك كنم. مي

 

  

	:فعاليت پيشنهادي 	

به او فكر كنيد و سريع دست براي كمك  ري بكنيد چه كسي نياز به كمك داردبا مامان يك هم فك 
  .يد براي ما هم بفرستيد كه چه كمك هايي كرديدوشبكار 

  

  



 ندا دستگاهي  ،شده ام گگر بزر

 

  

  

من ديگ 

https://ble.ir/k   ketabtayyeb

 

كانال قصه گوگويي قصه هايي برا           ي فرزندم

تسبيح �   ح مادرم

 

 

 


